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سرنوشت قفل ها

هرچنــد وقت یک بار، میان هزاران عکســي که از 
مســافرت ها برایم مي ماند، خودم را گم مي کنم. یکي 
از بهترین راه هاســت براي چنــد لحظه ارضاي حس 

نیاز به تکرار.
به این فکر مي کنم که حالا آن کودکي که دستش 
را در جســت وجوي گنج تا آرنج توي دماغش کرده، 
کجاســت. عکس ها را یکي یکي بــزرگ مي کنم. به 
آدم هایي که خودشــان را توي قــاب جا داده اند فکر 
مي کنم. آیا هنوز این لباس ها را دارند؟ هنوز خاطرات 
این ســفر را در ذهنشــان مرور مي کننــد؟ زنده اند؟ 
بعد از ایــن عکس چه بر آنها گذشــته؟ به آدم ها و 
قصه هایشــان نگاه مي کنم. به لبخند هاي گشادشان 
که تمام دندان ها را بیرون ریخته  اســت. به غصه ها 
و قصه هاي احتمالي شان. عکس هاي موزه ها را نگاه 
مي کنم. به صدها نفري خیره مي شوم که تلفن هاي 
همراهشان را بالا گرفته اند تا از تابلوي کوچک لبخند 
ژکوند عکــس بگیرند. آیا صفحات اینستاگرام شــان 
را مزین به این عکس کرده اند؟ بعدها با ســند اثبات 
حضورشان در موزه لوور، سر همه را به درد آورده اند؟ 
فکــر مي کنم اصلا چرا میان آن ازدحام که به متروي 
دروازه دولــت مي ماند، کســي بایــد بخواهد گردن 
بکشد، دستش را جوري تنظیم کند و مردم را با آرنج 
هل بدهد کنار تا ســلفي کجي بــا مونالیزا بگیرد؟ به 
پیرزن هایي نگاه مي کنم که صورتشــان شــبیه آلوي 
خشک شده  است. به دوربین هاي آویزان از گردن هاي 

چروکیده شان نگاه مي کنم. به امیدي که سر انگشت 
اشاره شــان جمع شــده  اســت. بــه عکس هایي که 
معلوم نیست براي چه کسي مي گیرند. عکس هایي 
که معلوم نیســت چند بار به آن نــگاه مي کنند. در 
میــان زل زدنم بــه آدم ها، چیزي که هربار بیشــتر از 
همه میخکوبم مي کند، امید اســت. امیدي که هربار 
با قیافه اي جدید خــودش را به نمایش مي گذارد. از 
میان تمام عکس ها اما، جایزه برترین خودآرایي امید، 
مي رسد به قفل هاي عشــاق. به قفل هاي بسته شده 
روي فنس ها. به آدم هایي که با خودشان فکر کرده اند 
اگــر با هم یا براي هم قفلــي بزنند، کلیدش را داخل 
رودخانه بیندازنــد و آرزو کنند، پیوندشــان به اندازه 
همین قفل ها ناگسستني مي شــود. چند وقت پیش 
خبر رسید شهرداري پاریس، بخش زیادي از قفل هاي 
روي پل هنر را جدا کرده اســت تا از فروریختنش زیر 
این بــار جلوگیري کند. مــن کاري به معضل قفل ها 
براي شــهر داري ها یا حتي فرصــت خوبي که براي 
دســت فروش ها ایجاد مي کند، ندارم. درباره آسیبي 
کــه آن هــزاران کلید به محیط زیســت وارد مي کند 
هــم حرفــي نمي زنم. مــن درباره دغدغــه کوچک 
خودم مي نویســم. درباره مســموم بودن امید، درباره 
«تا ابد»هاي خیالي و قفل هایي که از حدود  ۲۰  سال 
پیش، ســر از تمام مکان هاي توریستي درآورده اند. از 

برج سئول تا مسکو، از پل هنر پاریس تا پل بروکلین؛ 
میلیون هــا قفــل؛ میلیون ها خیال. بــه عکس هایم 
نــگاه مي کنم، به قفل هاي رنگارنگ و آدم ها را تصور 
مي کنم که موقع بستن اینها چه احساسي داشته اند. 
لابــد به چشــم هاي همدیگر نگاه کرده  و احســاس 
کرده اند که روح همدیگر را مي بینند و «دست هایشان 
براي هم آشناســت». فکر کرده اند هزار ســال است 
همدیگر را مي شناســند. داستان هایشان را در ذهنم 
مي ســازم. حرف هایي کــه به همدیگــر زده اند را در 
گوش هایم مي شــنوم. آینده شــان را تصور مي کنم و 
دست هایي که شــاید جدا شده باشــند. شاید با هم 
مانده باشند. هر عکس برایم دریچه کوچکي مي شود 
به جهاني که دیگر نیســت. شــبیه ســوراخ کلیدي 
مي شود به دنیایي که مختص همان «آن» بوده  است؛ 
بي بدیل، تکرارنشــدني، مرده. تئوري هاي بي ســروته 
مي ســازم از مفهوم مبهم و دستمالي شده اي به نام 
عشق، از کلمه توخالي امید، از نیاز به تکرار خاطرات. 
امــا در این میان، بخش پایاني یکي از متن هاي فهیم 
عطار یادم مي آید :«خوبي ها قابل تکرار نیســتند. یک 
بار مي آیند و مي روند. حالا بماند که تکرار، هر چیزي 
را از دهــان مي اندازد. اما سیرشــدن از چیزي بهتر از 
حســرت خوردن براي تکرارش اســت». شــاید دلیل 
حضور امید، دلیل حضور این قفل هاي کوچک و بزرگ 
کــه مثل قارچ پل هاي معروف جهــان را پر کرده اند، 
همین باشد. همین ترس مدام از به پایان رسیدن حس 
امنیت موجــود در رابطه ها. ترس از اینکه «فراموش 
مي شــوند، گویي که هرگز نبوده اند». گرچه به نظرم 
حســرت براي تکرار تا مدت هــا در دل آدم مي ماند. 
مثل یک شیر خراب ته ذهن چکه مي کند که: دوباره، 

دوباره، دوباره.
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جدا افتاده از دریا

سلام به فردا

در یکي دو ســال گذشته لایحه «اصلاح قانون تعیین 
تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایراني با 
مــردان خارجي» به لایحه پربحثي در مجلس شــوراي 
اســلامي تبدیل شــده بود؛ لایحه اي که تلاش مي کند تا 
تکلیف تابعیــت کودکاني را که از پدري غیرایراني متولد 
شده اند، مشــخص کند. اما چالش مهم تري در موضوع 
اعطای اسناد هویتي در ایران و در این سال ها مطرح است 
که حل آن هیچ نیــازي به تصویب لایحه اي در مجلس 
و تأیید در شــوراي نگهبان ندارد. بســیاري از ایراني هایي 
کــه از پدر و مــادري ایرانــي و در ایران متولد شــده اند، 
شناسنامه و اسناد هویتي در اختیار ندارند و جریان هایي 
در تلاش هستند تا براي آنها شناسنامه ایراني صادر کنند 
اما مســیر صدور این ســند چندان هم هموار نیست و با 
چالش هایي همراه اســت. افرادي که بعضا بیش از پنج 
دهه از عمرشــان مي گذرد و همه این ایام را هم در ایران 
سپري کرد اند اما از حقوق اولیه شهروندي ایران بهره مند 

نبودند. همیــن چند روز پیش در شــهر خاش 
جشن اهداي اسناد هویتي به ۹۰ خانواده برگزار 
شــد و طبق آمار از ســال ۱۳۹۴ تــا کنون ۳۸۸ 
خانواده خاشــي فاقد اســناد هویتي شناسنامه 
دریافت کرده ا نــد. نگاهي به اخبار هم نشــان 
مي دهد که اســتان سیستان و بلوچستان یکي از 
استان هایي اســت که جمعیت قابل توجهي از 
مردمش با این مشــکل مواجه اند. علي اوســط 
هاشمي، استاندار ســابق سیستان و بلوچستان، 
به «شــرق» مي گوید در زمان آغاز خدمتش در 
این استان بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اهالي استان 
سیستان و بلوچستان با مشکل دسترسي نداشتن 

به اســناد هویتي مواجه بودند که ۵۰ درصدشان زیر ۵۰ 
سال سن داشتند. او علت شکل گرفتن این ماجرا در استان 
سیستان و بلوچســتان را ذیل چند دلیل مهم بیان مي کند 
و مي گوید: «عدم توســعه ارتباطات که لازمه دسترسي 
به خدمات و کســب حق شهروندي مي شود و همچنین 
قانع بودن مردم به وضع موجود یکي از مهم ترین دلایلي 
اســت که در این سال ها موجب افزاش جمعیت افرادي 
شــد که اســناد هویتي نداشــتند و براي آن هم تلاشي 
نکردند. بــا وجود اینکه خدماتي مثــل آموزش در ایران 
رایگان ارائه مي شود، اما این گروه بزرگ بدون شناسنامه 
در این استان از این حق قانوني هم بي بهره بودند. عمده 
این مشکل هم براي مناطق روستایي است. همان طور که 
مي دانید بیش از ۹ هزار روستا در این استان وجود دارد و 
بیش از ۵۰ درصد جمعیت این استان در روستاها زندگي 
مي کنند که همین مســئله هم دسترسي آنها به حقوق 
شهروندي شــان را با مشــکل همراه مي کنــد و موجب 
مي شود آنها از این امکانات اولیه اي که حق قانوني شان 

اســت، فاصله بگیرند. این توزیع گســترده جمعیت در 
روستا موجب شده تا ما نتوانیم خدمات خود را در استاني 
به وسعت سیستان  و بلوچســتان بگسترانیم تا دسترسي 
روان به برخورداري از خدمات را شکل داده باشیم. دلایل 
دیگري هم وجود داشــت. یکي از آنهــا مثلا این بود که 
احتمــالا مردم فکر مي کردند شناســنامه دار بودن به این 
معني اســت که حتما در مقطعي هــم باید به خدمت 
ســربازي بروند و براي همین از داشتن آن سرباز زده اند. 
اما موضوع وقتي برجســته شد و بعد آمارها در معرض 
توجه رسانه ها قرار گرفت که ماجراي پرداخت یارانه ها و 
پرداخت حقوق اقشار مختلف جامعه پیش آمد. در این 
مقطع بود که تقاضاها براي دریافت شناســنامه جدي تر 

مطرح شد و مراجعات خیلي با تراکم بالا بود.
البته در گذشــته و در ایام انتخابات اغلب ثبت احوال 
آمادگــي خودش را براي صدور شناســنامه بــراي افراد 
داراي صلاحیــت اعلام مي کرد، ولي همان طور که گفتم 

در ایــن زمان احتمــالا این موضوع بــراي آنها جذابیت 
نداشــته و همین موجب شده تا این موارد تجمیع شوند 
و در دوران کنوني که تقاضا براي دریافت شناسنامه براي 
مردم هم اهمیت بالایي پیدا کرده، خودش را نشان دهد.
البته نباید فراموش کرد که این مسئله همیشه با یک 
نگاه امنیتي همراه بود که طي آن گفته مي شــد به دلیل 
همجواري با کشــور همســایه در افزایش آمار می تواند 
اثرگذار باشــد. به هر حال دقتي هم باید چاشني کار باشد 
که ما به دســت خودمان به افراد خارجــي و غیر ایراني 
شناســنامه ایرانی ندهیم تا بعد اسباب سوءاستفاده ها و 
دردسرها براي کشورمان شود. این حساسیت هم در جاي 
خودش منطقي بود که باید به آن توجه شــود. همه این 
مسائل دست به دست هم داد تا حساسیت ها در این زمینه 
بالا برود و مســیر صدور شناسنامه براي این افراد سخت 
و زمان بر شــود. زماني که من در اســتان مسئولیت پیدا 
کردم دیدم یکي از شــکایت هاي جدي و درخواست هاي 
عمومي حتــي در نزد گروه هاي مرجع رســیدگي به این 

مســئله جمعیت افراد بي شناســنامه در اســتان است. 
به هر حال مســئله باید تعیین تکلیف مي شد. اگر شخص 
ایراني نیســت باید برود در طرح آمایــش اتباع خارجي 
شــرکت کند. ثبت نام کند و مراحــل را بگذراند تا کارت 
اقامت در ایران را دریافت کند. اگر هم تبعه ایراني است 
که باید از شناســنامه ایراني و حقوق شــهروندي ایراني 
بهره مند شــود. به هر حال بحث حق النــاس هم اینجا 
مطرح است و باید حقوق اولیه این افراد تأمین شود و راه 
تضییع حقوق آنها بسته شود. ما با این دیدگاه وارد مسئله 
شــدیم و با یک همفکري در ســطوح امنیتي، سیاسي و 
اجتماعي توانســتیم در سطح ملي و میاني نهایت زمینه 
را براي تســهیل این امر با اعمال دقت ازطریق ســطوح 
مختلف فراهم کنیم که نزدیک به ۲۳ هزار فقره سند در 
آن ایام تنظیم شد و شناسنامه تقدیم شهروندان شد. نگاه 
ما در حل این مســئله این بــود که رها کردن این موضوع 
یک تهدید به حســاب مي آید. اما روشن کردن تکلیف آن 
موجب مي شــود تــا حقوق انســاني جمعیت 
زیادي احیا شود. بالاخره بي هویتي مي توانست 
زمینه ســاز بســیاري از جرم و جنحه و اســاس 

بسیاري از نگراني هاي بعدي باشد.
هاشمی همچنین به مســائلي که در مسیر 
صدور شناســنامه براي ایراني هاي بدون اسناد 
هویتي وجود دارد، اشــاره مي کنــد و مي گوید: 
«ممکن اســت ســختگیري هایي ازنظر کسب 
شــناخت درباره متقاضیان وجود داشته باشد. 
چــون به هر حــال در برخي مــوارد نمي توان 
به راحتــي به شــناخت و اطمینان رســید مگر 
از طریــق آزمایــش دي ان اي. وقتــي جریــان 
خدمات رساني به این گروه از شهروندان ایجاد شد دیدیم 
که به دلیــل نبود امکانات آزمایش دي ان اي در اســتان 
افراد مجبورند به تهران بروند و همین روند مسئله را کند 
کرده و عده اي را از دریافت خدمات محروم مي کرد. ما در 
آن زمان براي اینکه به این مشکل هم پاسخي داده باشیم 
امکانات آزمایش دي ان اي در اســتان را فراهم کردیم. با 
افزایش تقاضاها و با همکاري اداره کل پزشــکي قانوني 
استان ما توانســتیم امکانات آزمایش دي ان اي در استان 
را فراهم کنیم. به هر حال این امکانات کمک مي کرد تا هر 
جا محل تردید بود، به کمک آزمایش دي ان اي مســئله 
را حل کنند. بعید مي دانم الان حل این مســئله مشکلي 
داشــته باشــد. به جز اینکه اراده ها ضعیف شــده باشد. 
به هر حال ما نمي توانیم مسیر خواسته  اي را محدود کنیم. 
وظیفه ما این اســت که به خواســته مردم و شهروندان 
جوابي در چارچوب قانون بدهیم. خداراشــکر این فهم 

در میان مسئولان وجود داشت و الان هم وجود دارد». 

عبداالله ممد شــاه زنگ زد گفت مــا صبح حرکتیم. 
بارزی؟ من هم بارز بودم. من همیشــه بارز بودم. اصلا 
بارز به دنیا آمده بودم. باورم نمی شــد داشتم مهاجرت 
می کــردم. من ۲۸ ســال را در خانه  خودمــان زندگی 
کرده بودم. قســمتی را هم دانشــجو بودم بندرعباس 
که خیلی فرقی نداشــت البته. نصــف اوقات را خانه 
بــودم، می خواهم بگویــم دیگر تصمیــم گرفته بودم 
اولین تصویری که بعد از بیــرون زدن از خانه می بینم، 
آن صفحه  آبی بیکران نباشــد. اصلا تصوری نداشــتم 
از اینکــه چه خواهد شــد. یک روز چهار تکه وســایل 
ضــروری و نیمه ضروری را ریختم توی یک پلاســتیک 
بزرگ و ســوار ماشــین عبداالله شــدم و روانه  یزد که از 

آنجــا اتوبوس بگیرم بروم به تهــران. در واقع بیایم به 
تهران. کفشم پایم را می زد. مسیر یزد تا تهران را اذیت 
شــدم. گرســنه بودم. میخچه  کوفتی پایم هم همیشه 
بدترین زمان را انتخاب می کند برای عذاب دادن. رسیده 
بودم تهران. فکر می کــردم هیجان زده تر باید می بودم. 
نبــودم. نمی دانم چــرا. بالاخره مرحلــه  جدیدی بود. 
روز اول را خوب یادم هســت. طبق معمول فکر کردم 
تویوتا کرولای ســفید تاکســی  است. اشــاره کردم نگه 
دارد. راننــده با یک حال «تو دیگه چی می گی دهاتی» 
نگاهم کرد و رفت. یادم افتاد اینجا تهران اســت. سوار 
پراید سفیدی شدم بالاخره و رفتم. روزهای بعد را یادم 
نیست. شــاید آدم به زباله های این شهر زودتر از آنچه 

که باید عــادت می کرد. بگذریم. اینجــا همه چیز فرق 
دارد. فرق داشــتن یک چیز است، مخالف بودن یک چیز 
دیگر. نمی دانم چطور بگویم اما اینجا همه چیز مخالف 
جایی است که من قبلا زندگی می کردم. یعنی دقیقا در 
جهت مخالف فرق دارد. خب، تو اینجا ساعت دو گشنه  
باشــی دیگر عبدالرحمانی وجود ندارد که ســاندویچ 
گوشت و ســیب زمینی بدهد دســتت کوفت کنی، چه 
می دانم فــری کثیف دارند و چیزهایی از این قبیل. باید 
عــادت کنی. به همه چیزش هم باید خو بگیری وگرنه 
ســختت می شــود. خب، اینجا هیچ خیابانــی به دریا 
نمی رسد، می دانی؟ اینجا شــتر مست نمی بینی، اینجا 

همه چیزش فرق دارد. حتی دلتنگی اش.

بــار دیگر زوایایی از پرونده فعالان محیط زیســتی که 
نزدیک به دو ســال اســت در بازداشــت به سر می برند 
جنجالی شــده اســت. پرونده ای که ابعــاد پیدا  وپنهان 
فراوانی دارد و سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد 
کرده اســت. علاوه بر فرایند دوســاله بازداشــتی که این 
فعالان محیط زیستی پشت سر گذاشــته اند، حالا درباره 
نحوه برخورد با برخی از آنها در دوران زندان هم اخباری 
به بیرون درز کرده اســت؛ اخباری که این ســؤال را برای 
برخــی ایجاد کرده اســت که زندانی ها در ایــران از چه 
حقوقی برخوردار هستند و نحوه رسیدگی به آن چگونه 
اســت. در وهلــه اول لازم می دانم یــادآوری کنم برای 
روشن شدن افکار عمومی هرچه زودتر قوه قضائیه به این 
مسئله وارد شود و راست و دروغ ادعاهای مطرح شده را 
بســنجد. اگر مدعی دروغ گفته او را به جرم نشر اکاذیب 
تحت پیگرد قانونی قرار دهد و اگر خدای ناکرده ادعاهای 
مطرح شــده درباره رفتارهای غیرانســانی و غیر اسلامی 
صورت گرفته با ایشــان صحت دارد، سریعا اقدام کرده و 
دامن دســتگاه قضا را از این آلودگی ها پاک کند. در واقع 

در این ماجرا توپ زمین قوه قضائیه است و آنها می توانند 
با اقدام درستشــان ابهام هــا را برطرف کننــد. اما برای 
اطلاع عمــوم باید عنوان کنم که اگر اتفاقی برای زندانی 
در زندان رخ بدهد، راه دادرســی آن از دادسرای نظامی 
می گذرد؛ چراکــه رخ دادن چنین حوادثی در زندان یا در 
دوران بازداشتی اتفاق می افتد که زندانی کاملا در اختیار 
نیروهای نظامی قرار دارد و از این جهت اگر اتفاقی برای 
او بیفتد، باید از طریق دادسرای نظامی پیگیر دادخواهی 
خودش شــود. اگر ادعای زندانی اثبات شود، کاملا قابل 
پیگرد است. اگر هم قابل اثبات نباشد که زندانی به عنوان 
نشر اکاذیب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. از آنجایی 
کــه زندانی زیر نظر ســازمان زندان هاســت، بــرای آنها 
تمهیداتی اندیشــیده شــده و اوراقی در نظر گرفته شده 
تا بتواننــد در صورت بروز اتفاقاتی در زندان از طریق آن 
پیگیر حقوق خود باشند. همچنین در زندان مددکارهایی 
حضور دارند که با زندانیان در ارتباط هستند و پیگیر امور 
آنها می شوند. من البته به روال قانونی مسئله با تکیه بر 
آیین نامه سازمان زندان ها، قانون آیین  دادرسی کیفری و 
همچنین با تکیه بر قانون حفظ حقوق شهروندی اشاره 
می کنم ولی این را که چنین مســئله ای عملی می شود 
یــا نه و در واقعیت چه اتفاقــی رخ می دهد، نمی دانم. 
در این قوانینی که اشــاره شد، در شرح وظایف هریک از 
ضابطین، زندانیان و متهمان نص صریحی عنوان شــده 

و همه چیز مشــخص شده اســت. در آیین نامه سازمان 
زندان هــا به صراحت آماده اســت که اگــر مددجویی 
بخواهد مکاتبات قانونی انجام دهد، چگونه باید مکاتبه 
کند و چــه روال قانونی ای را باید پشت ســر بگذارد. در 
مجموع می خواهــم بگویم که مبانــی قانونی احقاق 
حق زندانیان در قوانین و آیین نامه ها دیده شــده است. 
اما درباره آنکه نحوه نتیجه گرفتن زندانیان از این مسئله 
چگونه اســت و ســرانجام دادخواهی ها چه می شود، 
بحث جداگانه دیگری اســت اما درباره مدت نگهدارى 
تا صدور رأى قطعی که متهم تمام مدت در زندان بوده 
اســت، باید عرض کنم که به منظور دسترسی به متهم 
مقام قضائي از انواع قرارهاى تأمین استفاده مي کند که 
یکی قرار بازداشت موقت اســت. ما در قانون چند نوع 
قرار داریم. قانون گذار برای هر یک از این موارد شــرایط 
خاصی در نظر گرفته اســت که تشــریح می کند در چه 
شرایطی باید این قرارها صادر شود. قرار بازداشت موقت 
موضوع خاصی اســت و باید در شــرایط خیلی ویژه ای 
صادر شــود. این قرار هر دو ماه یک بــار هم باید تمدید 
شود. یعنی مقام قضائی بعد از پایان مهلت قانونی قرار 
بازداشــت موقت، بر اساس شــرایطی باید آن را تمدید 
کند. این مسئله سقف و کف هم دارد. یعنی میزان زمان 
بازداشــت موقت زندانی نباید از کف جریمه ای که برای 

آن در نظر گرفته شده بیشتر باشد.

 فاصله داشتن از حقوق شهروندي

تویوتاي سفید 

قوه قضائیه رفع ابهام کند

 آنجل بولیگان

تکلیف و واقعه

نمی دانم، شاید هم آدمی پیدا شود که در زندگی 
هیچ کاری نکرده باشــد که از آن شرم کند. اگر چنین 
چیزی امکان پذیر باشد، خوش به حال آنان که بخت 
یارشان بود. من که از بخت بدم چنین اقبالی نداشتم 
و بی شــمار کارهایی از همین دیــروز تا آن هنگامی 
کــه به خاطر می آورم، ســراغ دارم که از انجام آنها 
شرمســار ابدی ام. بعضــی از آنهــا را به مرور پیش 
خودم یا بعضا دیگری اعتراف کردم، درباره بخشــی 
از آن تازه شــهامت صحبت کردن یافته ام و بعضی 

شاید زمانی دیگر و شاید هم هرگز.
گاهی بــه رفتاری که در کودکــی و حتی اوایل 
نوجوانی، نســبت به حیوانات و مشخصا گربه های 
محل مان داشتم فکر می کنم و دچار شرم می شوم. 
با خــودم فکر می کنم حتی اگر بــه این موجودات 
مهربانی هم نمی کردم، می توانســتم کمتر نسبت 

بــه آنهــا نامهربانــی کنم. همیشــه 
غــذادادن بــه حیوانــات را دوســت 
داشــتم و از دیــدن غذاخــوردن آنها 
لذت می بــردم اما وقتــی گربه محل 
بــه حریــم خانه تجــاوز می کــرد، با 
خشــونت می راندمش. ایــن رفتار را 
هرچند نــه به دفعات اما هر از گاهی 
انجام می دادم تا یک روز پسر جوانی 
را دیدم کــه برای تفریح دوســتانش 
بــا زنجیر ســاچمه ای کــه آن  روزها 

مــد بود، به گُرده گربه ا ی بینــوا زد. من که به همه 
صحنه با دقت نگاه می کردم، چنان از دردکشــیدن 
حیوان زبان بسته منقلب شدم که انگار زنجیر بر تن 
خودم نشســته اســت. از پس این حادثه جایی در 
ناخودآگاهم تجربه درد با حیوانات مشــترک شد و 
از آن به بعد ســعی کرده ام کمتر موجودی را  آزار 
و اذیــت کنم. این خاطره و فکر از پس گفت وگویی 
با یکی از دوســتان به من هجوم آورد. او از اقوامی 
می گفت که برای بچه کوچک شــان حیوانی مانند 
مرغ می گیرند و به دست کودک می دهند که آن قدر 
بــا او ور برود تا بمیرد. وقتــی به خودم، این کودک 
و امثالهم می اندیشــم، می بینــم حداقل دو عامل 
آشــکار و فارغ از ناخــودآگاه، این اجازه هنجاری را 
بــه ما می داد و می دهد تا از این نه فقط  احســاس 
انزجار کنیم که حتی لذت هم ببریم. اولین نکته این 
اســت که به من یاد نداده بودنــد آن حیوان  مانند 
من (که در بهترین حالت، به قول ارســطو، تفاوتم 
با دیگــر موجودات تنهــا ناطق بودن اســت) درد 
می کشــد؛ اگر مانند من رنج هــم نبرد. در حقیقت 

در ســاختاری که ما در آن رشد کردیم هیچ جایش  
وقــت تربیت به من یاد نداد تخیــل خود را آن قدر 
قوی کنم که بتوانم خودم را جای آن موجودی که 
قرار است به او ضربه ای وارد کنم، بگذارم تا ببینم 
او هم مثل من درد می کشــد. برای هم نســلان من 
که بریده شدن ســر گوسفند در پیش چشمان مان و 
غرقاب خون  شــدن حیاط بچگی هایمان منظره ای 
است که حداقل یکی، دو بار آن را تجربه کرده ایم، 
دردکشیدن موجودی دیگر عادی می شود. رویکرد 
حیات صلح آمیز با دیگر موجودات هم که هرگز در 
نظام آموزشی ما جا نداشت. اما نکته تأثیرگذار دوم 
این اســت که  از کودکی علاوه بر اینکه در ذهن ما 
انسان ارزشمندترین گونه جانوری  نقش بسته است، 
این هم رسوب کرده که این برتری اجازه هر رفتاری 
را با دیگر موجودات می دهد. برای همین است که 

پــدران و مادران دیروز بیشــتر و امروز کمتر جوجه 
پنبه ای برای فرزندان خردســال خــود می گیرند تا 
فرزندان شــان با زجردادن آنها ســرگرم شوند. این 
تربیت و این نوع رویکرد به حیوانات، فارغ از مسائل 
اخلاقــی به صــلاح جامعه نیســت. کودکی که با 
رنج دادن موجودی دیگر اُخت شود و قوه  تخیلش 
را بــرای هم دردی بــا موجودی دیگر قــوی نکند، 
امکان اینکه در بزرگ سالی انسان خشن تری نسبت 
بــه کودکی که در یــک نظام تربیتــی ای با رویکرد 
زندگی صلح آمیز در کنار دیگر حیوانات رشــد کرده 
اســت باشد، بیشــتر اســت. به نظر می رسد امروز 
نســبت به دهه های قبل تر بیشــتر امکان گفت وگو 
در این بــاره وجود دارد و باید اندیشــید این مباحث 
را چگونه به همه لایه های اجتماع برد. شــاید اگر 
این مباحث در نظام تربیتی ما غالب می شد، امروز 
کمتر شاهد این حجم از شلوغی داد گاه ها بودیم و 
پرونده های مربوط به نزاع کمتر مشــاهده می شد؛ 
هرچنــد این فقط همه علت خشــونت موجود در 

جامعه ما نیست.

ضرورت همدردى با جوجه پنبه اى

 نعمت احمدى
 وکیل

امید رحیمی 

على ورامینى 


